
  

  

  1 زبان انگليسي

  

 
  فصل اول

  »اسماسم و انواع آن ـ پيش«
  دانشگاه آزاد) ويژه (

  اسم و انواع آن

  رود.، مكان و زمان به كار مياي است كه براي ناميدن شيء، شخص، حيوانواژهاسم : 
  انواع اسم  

  : شود.اسمي كه از دو يا چند كلمه ساخته ميمركب                     class room - police man  
: فعل  اسامي جمع در ظاهر نشانة جمع بودن ندارند ولي مفهوم جمع دارند و با اي از افراد و اشياء بكار رود.اسمي كه جهت ناميدن گروه، دستهجمع 

  

 police - people - family  روند.بكار ميجمع 
: اسمي كه جهت نامگذاري و مشخص نمودن نوع جنس و ماده بكار رود. جنس    gold - silk - iron

: اسمي كه به شخص، شيء و مكان مخصوص دلالت نمايد.خاص Tehran - England - Reza  
: اسمي كه وجود خارجي نداشته و قابل لمس نباشد و حالت مفهومي و تصوري داشته باشد.معني honesty – happiness  
: شد.، بوئيدن و غيره بااسمي كه قابل ديدن، لمس كردنذات class - pen 
: اسمي كه به تمام افراد و چيزهاي همنوع دلالت نمايد.عام car - country – tree  
 هاي غيرقابل شمارش:هاي قابل شمارش و اسماسم در زبان انگليسي بر دو گونه است. اسم  

  شوند:قابل شمارش جمع بسته ميهاي تواند مفرد يا جمع باشد ، به عبارت ديگر اسمچنانچه اسم قابل شمارش باشد مي
book  books    pen  pens   

 weather                     water                شوند:در حاليكه اسامي غيرقابل شمارش جمع بسته نمي

  قاعده و باقاعدهاسامي بي
قاعده خاصي پيروي كند را اسم باقاعـده و اسـمي كـه جمـع      شود، اسمي كه جمع بستن آن ازاسم در زبان انگليسي به روشهاي متفاوت به جمع تبديل مي

  قاعده گويند.آن از قاعده خاصي پيروي نكند را اسم بي بستن
  شوند.به آخر آنها به جمع تبديل مي» s«ـ اكثر اسامي با اضافه كردن حرف 1
      شود.به آخر آنها اضافه مي» es«ع بستن شوند هنگام جمختم مي» o«و » s « ،»ss « ،»ch « ،»sh « ،»x « ،»z«ـ اسامي كه به 2

church  churches      box  boxes 
  شود.به آخر  آنها اضافه مي» s«كنند و جهت جمع بستن آنها فقط حرف شوند از روش فوق پيروي نميختم مي» o«برخي از اسامي كه به : 1 نكته 

                                         pianos , radios  
تبـديل  » i«را بـه  » y«صدا قرار داشته باشد جهت جمع بستن آن اسم ابتدا حرف حرف بي» y«شوند ، چنانچه قبل از حرف ختم مي» y«ـ اسامي كه به 3

ته باشد جهت جمع بسـتن آن اسـم   حرف صدادار وجود داش» y«نماييم و در صورتيكه قبل از حرف را به آخر آن اسم اضافه مي» es«كرده و سپس حروف 
  baby  babies                                    boy  boys         را به آخر آن اسم اضافه نماييم. » s«كافي است فقط حرف 

را به آخـر آن  » es«سپس حروف تبديل كرده و » v«را به حرف » fe«و يا » f«شوند ، جهت جمع بستن آنها ابتدا ختم مي» fe«و يا » f«ـ اسامي كه به 4
 wife  wives            shelf  shelves    نماييم.اضافه مي

بـه آخـر آنهـا    » s«كنند و جهت جمع بستن آنها فقـط حـرف   شوند ولي از روش فوق پيروي نميختم مي» f«برخي از اسامي كه به حرف : 2 نكته  
  chief , proof , gulf , roof , cliff        د از :    شود عبارتناضافه مي

  كنند.ـ برخي از اسامي شكل مفرد و جمع متفاوتي دارند و از روش خاصي پيروي نمي5
man  men child  children
woman  women mouse  mice
tooth  teeth ox  oxen



  

  

ـ پيش اسم اسم و انواع آنفصل اول:  2  

  

          شوند.  ـ برخي اسامي در حالت مفرد و جمع يكسان نوشته مي6
     sheep  sheep       deer  deer       salmon  salmon 

  شوند.ـ برخي از اسامي فاقد شكل مفرد بوده و همواره بصورت جمع بكار برده مي7
people - glasses - clothes - pants - police - trousers 

شود ولي چنانچه در نقش فاعـل قـرار نداشـته    اي فاعل جمله قرار گيرد با فعل مفرد همراه مياسم غيرقابل شمارش بوده و هنگامي كه به ج newsـ واژة 8
  باشد با فعل جمع همراه است.

The news is good these days. 
There are a lot of good news in the newspapere. 

  حالت مالكيت اسم
  شود و بيانگر موارد زير است:بيان مي» s’«است كه به وسيلة  ـ حالت ملكي: مالكيت انسان نسبت به انسان ديگر يا شيئي1

  Ali’s  book               الف ـ مالكيت بين انسان و اشياء 
  Ali’s father               ب ـ مالكيت بين انسان و انسان 

  ج ـ مالكيت موجود زنده
  با افزودن»’s « به آخر اسامي مفرد    boy’s pen  
  1مثال:            “It is his ……… coat.” Would you return it to him please?  

1) friend 2) friends’ 3) friend’s 4) friend of 

 : زيرا در بيان مالكيت انسان نسبت به انسان ديگر و يا شيء از »  3«گزينه  پاسخ»’s «شود.استفاده مي  
  با افزودن»’s «مالك باشد. به اسامي آخرين اسم كه داراي چند                                       Hassan and Reza’s father  
  2مثال:                       I do shopping at ……… shop. 

1) Reza’s and Hassan’s 2) Rezas’ and Hassans’ 3) Reza and Hassan’s 4) Reza and Hassan

 :كيت انسان نسبت به شيء از زيرا در بيان مال»  3«گزينه   پاسخ»’s «شود ، همچنين چنانچه اسم داراي چند مالك باشـد  استفاده مي»’s «   بـه اسـم
  شود.آخر اضافه مي

  به اسامي جمع كه به » ’«با افزودنs شوند.ختم مي         players’ trainer  
  با افزودن»’s « به اسامي جمع كه بهs .ختم نمي شوند              men’s book  
  با افزودن»’s «ها.ها ، شركتها و كارخانهبه اسامي صاحبان حرفه                  doctor’s                baker’s  
  است. ءشود و بيانگر مالكيت بين دو شيبيان مي» of«باشد كه به وسيله ـ حالت اضافي : مالكيت بين يك اسم با اسم ديگر مي2
 » +اسمthe +of  + + اسمthe«               The leg of the table  

  اسم بجاي صفت
      شود.شود و باعث محدود شدن آن اسم و يا دادن اطلاعات بيشتر در مورد آن اسم ميگاهي اوقات يك اسم همانند صفت قبل از اسم واقع مي

                                       a wrist  a watch  a wrist watch  

 3 مثال :       Where would you like to leave the bread? “Just put it on the ……… .  
1) table of kitchen 2) kitchen’s table 3) kitchen table 4) table in kitchen

 :و يا دادن اطلاعات بيشتر در مورد شود و باعث محدود شدن آن اسم زيرا گاهي اوقات اسم همانند صفت قبل از اسم ديگر واقع مي»  3«گزينه  پاسخ
  شود.آن اسم مي

 تواند بصورت جمع بيان شود.كنند جمع بسته نمي شوند ، درصورتيكه اسم اصلي ميهايي كه نقش صفت را براي اسم مابعد ايفا مياسم  
several bus drivers.    a two – bed room flat. 

  4مثال :                   I will make a reservation for ……… in Tabriz. 
1) a five – week tour 2) a five – weeks tour 3) five weeks of tour 4) a tour of five weeks

 :شـوند در ايـن تسـت    كند جمع بسـته نمـي  هايي كه نقش صفت را براي اسم مابعد ايفا ميزيرا اسم»  1«گزينه  پاسخweek     اسـم مابعـد محسـوب
  شود.به صورت جمع بيان نمي شود ومي
 تواند به صورت يك عبارت اسمي قبل از اسم اصلي واقع شود.كند مياسمي كه نقش صفت را ايفا مي            a one hundred – page book 

  پيش اسم
  اسـت كـه    ايرود. پـيش اسـم كلمـه   كـار مـي  اسـم در جملـه بـه     قبـل از  بلكـه كلمـات يـا عبـاراتي    شـود،  اسم به تنهايي در جمله به كار برده نمي معمولاً

  كند.و آن اسم را توصيف مي شودقبل از اسم واقع مي
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  ها را به شش گروه تقسيم نماييم:اسمتوانيم پيشواقع مي در ،ها داراي انواع متفاوتي هستندتوان گفت پيش اسمباتوجه به اين توضيحات مختصر مي
  روند و عبارتند از :رش مفرد با فعل مفرد به كار ميهاي قابل شماگروه اول: صرفاً با اسم

a , an , each , every , one , either , neither , another 
a , an: a  وan  آيند.است و قبل از اسم قابل شمارش مفرد نكره مي يك، ي (ياي نكره يا وحدت) هر ـ دربه معني  

 

  شود:استفاده مي anغير ملفوظ باشد) شروع شود از  hدر صورتي كه   a) –e  –i  –o  –h , uا مصوت اگر اسم ب:3نكته
an hour  يك ساعت  an eye  يك چشمan honest manمرد درستكار

an apple  يك سيب  an item  يك مورد    

  شود:استفاده مي aاز تلفظ شود) آغاز شود  /ju/(اگر  uصدا و نيز با حرف اما اگر اسم با حروف بي
a university  يك دانشگاه  a child  يك بچهa book  يك كتاب

eight hours a day  روزي هشت ساعتa crime  جنايتيa journalist  نگاريك روزنامه

neo : آيد. است و قبل از اسم قابل شمارش مفرد مي يك، يك عدد، ـ ي (ياي نكره يا وحدت) ـ يكيبه معني  

   :4 نكته 
  
  

  

an , a ها بكار روند: ممكن است قبل از اسامي غيرقابل شمارش جهت بيان بخشي از آن  
a loaf of  bread  يك قرص نانa cup of tea  يك فنجاي چاي

one morning  يك روز صبحone brother  يك برادر

one night  يك شبone car  يك ماشين

each : كند.فرد فرد يك گروه صحبت مي است و درباره هر ـ هريكمعني به  
 .Each child has a notebook  اي يك دفترچه يادداشت دارد.هر بچه

  تواند مفرد يا جمع باشد.مي آيد مي eachضميري كه به دنبال  :5 نكته 
 .Each student wrote what he / she liked best  نوشت. اشتچه را بيشتر از هرچيزي دوست دآموزي آنهر دانش

 .Each student wrote what they liked best  هر دانش آموزي آنچه را بيشتر از هر چيزي دوست داشتند را نوشتند.
 *each تواند به دنبال فاعل جمع بيايد و در اين صورت فعل جمع خواهد بود.مي  

 .We each have a different point of view  تي داريم.نظر متفاوهريك از ما نقطه
 .Each of the houses is slightly different  روند. با فعل مفرد بكار مي each one ofو  each of* تركيبات 

 .Each one of the houses is slightly different  كنند.ها اندكي با هم فرق ميهر يك از خانه

Every : بيانگر كليت اسم است. ر ـ هريكهبه معني  
 .Every town has a post office  هر شهري يك پستخانه دارد. 
 .Not every village has a hospital  هر روستايي بيمارستان ندارد. 

either :است و گاهاً با حرف ربط  (از دو) ـ هم يا ـ هريك به معنيor آيد.مي  
 .He is either Spanish or Italian  او اسپانيايي است يا ايتاليايي.

 ?Would you like tea or soft drink  خواهي يا نوشابه؟چاي مي
  .Either, I feel thirsty  كنم.هر يك (هركدام)، من احساس تشنگي مي

  .Either candidate is suitable for the job  هر يك از دو داوطلب براي كار مناسب هستند.
neither : است و گاهاً با حرف ربط  يك (از دو)، نهكدام از، هيچدام، هيچكهيچبه معنيnor دهند (بـه هـيچ عنـوان بـا     آيد و به جمله مفهوم منفي ميمي

  روند).فعل منفي بكار نمي
 .Neither the television nor the video work / works properly  كنند.نه تلويزيون و نه ويدئو درست كار نمي

 .Neither candidate is suitable for the job  داوطلب براي كار مناسب نيستند.  هيچ يك از دو
 .Neither child goes to school  روند.يك از دو بچه به مدرسه نميهيچ

  آيد. گفتار روزمره فعل بصورت جمع مي اسم به صورت جمع و فعل به صورت مفرد و در neither of , either ofبه دنبال تركيبات  :6 نكته 
 .Neither of my friends has / have a car  هيچ يك از دوستانم ماشين ندارند.

  .Does / Do either of you like strawberries  فرنگي دوست داريد؟آيا هر يك از شما توت
another : آيد.اسم قابل شمارش مفرد مياست و قبل از  كسي يا چيز ديگرديگر، يكديگر، يكيبه معني  

 one another  يكديگر ـ همديگرone kind or another  از هر نوع ـ از هر رقم
 ?Would you like another cup of tea  خواهي؟آيا يك فنجان ديگر چاي مي

  .Give me another book. I don’t like this one at all  آيد.يك كتاب ديگر به من بدهيد، ابداً اين يكي خوشم نمي
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  آيد.با اسامي جمع مي ديگر، ديگري، طوري ديگربه معني  other :7 نكته 
 .This is not my only car. I have other cars            هاي ديگري هم دارم.اين تنها ماشين من نيست، من ماشين

  روند و عبارتند از :ع با فعل جمع به كار ميهاي قابل شمارش جمگروه دوم: صرفا با اسم
these , those , both , several , many , few , a few , two , three , ... 

these : براي اشاره به نزديك كاربرد دارد و صورت جمع  اينهابه معنيthis .است  
These days  اين روزها ـ در زمان حاضرThese books  اين كتابها

those : براي اشاره به دور كاربرد دارد و صورت جمع  آنهابه معنيthat .است  
Those men  آن مردهاThose cars  هاآن ماشين

both : تواند با حرف ربط ، هم ميهردو، هر دوتابه معنيand .بكار رود و به صورت زير كاربرد دارد  
+ bothاسم جمع 

  + both + ofاسم يا ضمير جمع 
  + bothاسم / صفت + and + اسم / صفت 

 .Both children go to school  روند.آموز به مدرسه ميهر دو دانش
   .I am both tired and hungry  هم خسته هستم و هم گرسنه 

several : است.  چند، چندين، چندتا، چندنفربه معني  
 .There are several cars in the street  چندين ماشين در خيابان هستند. 

 .I have seen him several times  ام.ند بار او را ديدهچ

many : معمولاً در جملات سوالي و يا منفي كاربرد دارد.زياد، بسيار، متعدد، بسياري، عده زياديبه معني ،  
 ?Are there many students in the class  آموز در كلاس وجود دارد؟آيا تعداد زيادي دانش

 .There are not many children in the Park  نيستند. هاي زيادي در پاركبچه
 .Not many chairs were in the classroom  در كلاس، صندلي زيادي نبود.

  كار رود.ا اسم مفرد نيز بهب aتواند همراه با پيش اسم مي many :8 نكته 
Many a student will be pleased if their teacher is absent.  

  آموزان خوشحال خواهند شد اگر معلمشان غايب باشد.بسياري از دانش
few : دهد و با فعل منفي كاربرد ندارد.است  و به جمله مفهوم منفي مي كممعدود، معدودي، تعداد كمي، كم، كمي، خيليبه معني  

 .I have few friends in this street  من تعداد كمي دوست در اين خيابان دارم.
There are few taxies in the street, so I can hardly go home.  

  توانم با تاكسي به خانه بروم.تعداد بسيار كمي تاكسي در خيابان وجود دارد، بنابراين من به سختي مي
a few : دهد.است و به جمله مفهوم مثبت مي چند، چندتا، چندتايي، تعداديبه معني  

There are a few taxies in the street, so I can go home easily. 
  توانم به راحتي به خانه بروم.تعدادي تاكسي در خيابان هست، بنابراين  مي

  .I have a few friends in this street  من تعدادي دوست در اين خيابان دارم.
 به معني اكثريت است.  the manyمتضاد آن  به معني اقليت است و the few :9 نكته 

 a few , few آيند. اگر از يك اسم به تعداد كافي وجود نداشته باشد از هر دو با اسامي قابل شمارش جمع ميfew       و اگـر از آن اسـم بـه تعـداد كـافي
  باشد.مي fewبيشتر ازاز نظر تعداد  a fewشود. در حقيقت قبل از اسم استفاده مي a  fewوجود داشته باشد از 

How many books do you have?         چند تا كتاب داري؟         I have few books.     .من تعداد كمي كتاب دارم 
  little , a little , much , a great deal of    روند و عبارتند از :  هاي غيرقابل شمارش با فعل مفرد به كار ميگروه سوم: صرفا با اسم

little : دهد. (با فعل منفي كاربرد ندارد)است و به جمله مفهوم منفي مي كم، مقدار كم، مختصربه معني  
 .I have little money, I can't buy anything  توانم چيزي بخرم.پول كمي دارم، نمي

 .There is little water in the glass  آب كمي در ليوان وجود دارد.

  رود.به معني كوچك، كوچولو باشد با اسم قابل شمارش بكار مي littleاگر  :10 نكته 
 .Show me your little finger  انگشت كوچكت را به من نشان بده.

 .Look at that little boy  به آن پسر كوچولو نگاه كن.

a little bit , a little:  دهد.به جمله مفهوم مثبت مي است و كم، مقدار كميكمي، يكبه معني  
 .I have a little money, so I can buy something  توانم چيزي بخرم.مقدار كمي پول دارم، بنابراين مي
 .There is a little bread in the breadbox  مقدار كمي نان در ظرف نان است.
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  فصل ششم

  »ضماير«
  آزاد)سراسري ـ دانشگاه ويژه (

  شود تا از تكرار آن جلوگيري نمايد.اي است كه جانشين اسم ميواژه ضمير:
  انواع ضماير:

  ضماير فاعلي  ضماير مفعولي  صفات ملكي  ضماير ملكي
mine 
yours 
hers 
his 
its 

ours 
yours 
theirs 

my
your 
her 
his 
its 
our 

your 
their 

me
you 
her 
him 
it 
us 

you 
them 

I 
you 
she 
he 
it 

we 
you 
they 

 گيرند تا از تكرار آن جلوگيري شود.ضماير فاعلي كلماتي هستند كه به جاي فاعل در جمله قرار مي  
Ali is a student. He is my friend.  

 تكرار آن جلوگيري شود.گيرند تا از ضماير مفعولي كلماتي هستند كه به جاي مفعول در جمله قرار مي  
When did you see Ali? I saw him yesterday. 

ـ ضماير مفعولي بعد از حروف اضافه از قبيل 1: 1تذكرfrom  ،with  ،for  ،by  ،to  ،above  روند. در جملاتـي كـه حـرف اضـافه     به كار مي …و
  شوند.ميوجود نداشته باشد معمولاً اين ضماير بعد از فعل متعدي جمله واقع 

Reza always studies with me. I never ask him easy questions. 

  1مثال :                      I often see ............ on the bus. 
1) them 2) they 3) their 4) themselves 

 :زيرا  »1«گزينه  پاسخsee آيد.فعل متعدي بوده و با مفعول مي  
  ضمير مفعولي به كار ميرود. tobeضمير فاعلي و بعد از خود مصدر  tobeمي بعد ازمشتقات فعل ـ در انگليسي رس2

 It was I who did it. The winner ought to be him.
  .Every body was absent except  him                            ضمير مفعولي مي آيد. except,but-among – betweenـ بعد از 3
  ضمير مفعولي و يا ضمير فاعلي با فعل (كمكي) به كار ميرود.  thanو  asـ بعد از 4
 : مقايسه صفات ملكي با ضماير ملكي  

           دهنـد ولـي ضـماير ملكـي كلمـاتي هسـتند كـه بـه جـاي تركيـب           آيند و آن اسم را به فـردي نسـبت مـي   صفات ملكي كلماتي هستند كه قبل از اسم مي
  .This is my book. This is mine          دهند.آيند و بدون اينكه با اسم همراه باشند آن اسم را به شخص نسبت ميلكي) مي(اسم + صفت م

  2مثال :               The car is yours, it is not ............ . 
1) her 2) his 3) your 4) my 

 :آيد و بدون اينكه با اسم همراه باشد آن اسم را به شـخص  كه بجاي تركيب (اسم + صفت ملكي) مي اي استزيرا ضمير ملكي كلمه  »2«گزينه  پاسخ
  دهد.نسبت مي

  شوند. با اسم همراه باشند صفت ملكي واگر به تنهايي بكار برده شوند ضمير ملكي محسوب مي» its«و » his«اگر :1نكته  
  بعضي مواقع ضمير ملكي جمله بايد با فاعل جمله هماهنگ باشد و در برخي موارد هماهنگي فاعل و ضمير ملكي ضرورت ندارد:: 2نكته  

Mary bought a book yesterday. It is hers. I saw a lot of cars in the street. They are not yours.   
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  كنيم.ملكي استفاده ميطبق الگوي روبرو از ضمير  
  اسم+ اسم + (صفت) + پيش ofضمير ملكي + 

He is a close friend of mine.  
Micheal had an agreement with a neighbor of his.  
We went on a trip with some friends of ours.  

  كاربرد ضماير خودي (تأكيدي و انعكاسي)
myself – yourself – himself – herself – itself – ourselves – yourselves – themselves 

  الف ـ حالت  تأكيدي:
  .I myself make lunch                      باشند.آيند و همخوان با فاعل ميمييا در آخر جمله ـ براي تأكيد بر روي فاعل مستقيماً بعد از فاعل 1

I make lunch myself. 
Who repaired your bicycle for you? Nobody. I repaired it myself.  
Let's paint the house ourselves. It will be much cheaper.  
Sue herself doesn't think she'll get it.  

  .I saw Ali himself yesterday              باشند.ـ براي تأكيد بر روي مفعول مستقيماً بعد از مفعول مي آيند و همخوان با مفعول مي2
I bought you yourself this present.  
I like Mary herself very much.  
 

  باشد. و مي aloneمعادل و دهند مي، خودبخود را به كار برده شوند معني به تنهائي byاگر اين ضماير با حرف اضافه : 3نكته  
I have tea by myself. 
He goes to school by himself / alone. 
Was she with friends? No, she was by herself.  
Jack was sitting by himself in a corner of the cafe.  

  »  به طور مستقل، مستقلانه«يعني  onصفت ملكي + +  ownعبارت  :4نكته  
I live by my self.  I live alone.  
He lives on his own with a roommate.  He lives independently, but not alone.  

وقتي فاعل و مفعول جمله هر دو يك شخص و يا يك چيز باشد و بازتاب كار انجام شده به فاعل برگـردد بـه جـاي ضـمير مفعـولي       ب ـ حالت انعكاسي : 
  .I saw myself in the mirror                              رود.ضمير انعكاسي به كار مي

I looked at myself in the mirror.  
He cut himself with a knife.  
She fell off her bike, but she didn't hurt herself.   Please help yourselves.  

  3مثال :                    I like the house ............ but I dislike the neighborhood. 
1) myself 2) by myself 3) itself 4) by itself 

 :آيد و با توجه بـه اينكـه مفعـول عبـارت     زيرا در ضماير تأكيدي چنانچه تأكيد بر روي مفعول باشد ضمير تأكيدي بعد از مفعول مي » 3«گزينه  پاسخ
the house باشد لذا از شكل ميitself شود.استفاده مي 

 4ثال م :             With this extra money, I bought ............ a present. 
1) me 2) myself 3) yourself 4) yours 

 :شود.زيرا چنانچه فاعل و مفعول عبارت هر دو به يك نفر دلالت نمايد از ضمير انعكاسي استفاده مي » 2« گزينه پاسخ  
  شود. از ضمير انعكاسي استفاده نمي concentrateو  meet  ،relax  ،feelبعد از افعال  :5نكته  

You have to try and concentrate.  
Do you feel nervous? Yes, I can't relax.  

  رود.ضمير انعكاسي به كار مي  burn  –hurt  –cut  –enjoy  –absentبعد از بعضي افعال مانند: 6 نكته  
They enjoyed themselves at the party. 
I cut myself while shaving.  

  كنيم.بجاي ضمير انعكاسي از ضمير مفعولي استفاده مي , beside , with , on around ,between , amongبعد از حروف اضافه : 7 نكته  
Have you got any money on you?  Do you have your book with you? 

اسـتفاده   yourselvesو جمـع   yourselfبايست از ضمير انعكاسي مفرد ) است ، مي(مفرد و جمع youدر جملات امري مستقيم كه مخاطب : 8 نكته  
  .Take care of yourself / yourselves while playing  شود.

Don't burn yourself.  
 .One should do one’s homework oneself  باشد.مي oneselfواژة  oneضمير انعكاسي براي : 9نكته  
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  ضماير اشاره
  روند و عبارتند از :ميشوند و براي اشاره به دور و نزديك بكار اين ضماير جانشين اسامي انسان و غير انسان ميالف : معين: 

one (آن يكي)  ,ones ها)(آن يكي ,this (اين),that (آن),these (اينها),those (آنها),the former ـ پيشين (اولي( ,the latter(دومي ـ آخري) 
This is a nice hotel, but it's very expensive.  
Excuse me, is this your bag? Oh yes, thank you.  
Hello, this is Dave. (= the speaker)  
Is this Sarah? (= the other person) 
Mark has a new job. I didn't know that.  
Who is that? (= who is that person) 
Which shoes do you like better – these or those? 
A: Is there a bank near here?  
B: Yes, there is one on the corner.  
I don't like the black coat, but I like the red one.  
I found these keys. Are they the ones you lost?  
These cups are dirty. Can we have some clean ones? 
Maryhas two sons, Ali and Reza. The former (Ali) is clever, but the latter (Reza) is stupid.  

  ب : نامعين:
  رود.: (همه ـ تمام) بجاي اسامي قابل شمارش جمع و غيرقابل شمارش بكار مي allـ 1
  آيد.(ديگري) : بجاي اسامي قابل شمارش مفرد مي anotherـ 2
   : (anyone , anybody , anything , anywhere)و مشـتقات آن   بـه جـاي اسـامي غيرقابـل شـمارش و قابـل شـمارش جمـع        (هـيچ)   anyــ  3

  رود.در جملات سئوالي و منفي بكار مي
  آيد.همه) : به جاي دو اسم و يا اسامي جمع مي -(هر دو  bothـ 4
  (هر ـ هر يك) : به  تك تك افراد و اشياء اشاره دارد. eachـ 5
  رود.) : بجاي اسم جمع و انتخاب يكي از دو تا بكار مياز دو (هريك eitherـ 6
  باشد.مفرد مي (everyone , everybody , everything , everywhere)و مشتقات آن روند به كار مي با فعل مفرد(هر)  everyـ 7
  دهد.ولي به جمله مفهوم منفي ميرفته و فقط با فعل مثبت به كار رود به كار مييك از دو تا ) : بجاي اسامي جمع و انتخاب نكردن هيچاز دو يك(هيچ neitherـ 8
: در جملـه   (no one , nobody , nothing , nowhere)و مشتقات آن  روداسامي قابل شمارش جمع و غيرقابل شمارش بكار مي بجاي(هيچ)  noـ 9

  روند.به كار نمي notدهند و با قيد و مفهوم منفي به جمله ميبه كار رفته با فعل مثبت 
  رود.ـ هيچكدام) : به جاي اسامي نامعين بكار مي ي(هيچ noneـ 10
  شود.واقع شود ضمير معين محسوب مي the(ديگران) : اگر همراه با پيش اسم  others(ديگري) و جمع آن  otherـ 11
ــ 12 ــدادي someـــ ــداري)   (تعــ ــ مقــ ــمارش    ـــ ــل شــ ــامي قابــ ــين اســ ــمارش و همچنــ ــل شــ ــامي غيرقابــ ــاي اســ ــتقات آن  بجــ   و مشــ

(someone , somebody , something , somewhere) رود.بري و سؤالي تعارفي  بكار مي: در جملات مثبت و خ  
I didn't take any pictures, but Amy took some.   I just made some coffee. Would you like some? 
Where is your luggage? I don't have any.   You can have some coffee, but I don't have any.  
Where's Amy? Has anybody seen her?   I didn't say anything.  
She said something.      How many cars are there in the parking lot? None.  
How much money do you have? None.  
Nobody came to visit me while I was in the hospital.  Where are you going? Nowhere. I'm staying here.  
Everybody has arrived.      Have you got everything you need? 
I lost my watch. I've looked everywhere for it.     
All I have eaten today is a sandwich.    All (of) the children in our class passed the exam.  
Rosmary has two children. Both are married.   Would you like tea or coffee? You can have either.  
A: Do you want to go to the movies or the theater? B: Neither. I want to stay home.  
Is your friend British or American? Neither. She's Australian.  
Do you want tea or coffee? Either. I don't care.   That cookie was good. I am going to have another.  
Don't buy those apples. Buy the others.  

  نكاتي در ارتباط با ضماير موصولي:
واره توصـيفي  آيد جملهاست. همانگونه كه از نام آن برمي (adjective clause)واره توصيفي شود جملهيكي از عباراتي كه با اسم در جمله به كار برده مي

  پردازد.نقش وصفي دارد و به توصيف اسم مي
ك در ابتـداي ي ـ  whoseو  thatو  whichو  whomو  whoشوند ، معمولاً يكـي از ضـماير موصـولي    اقع ميهاي توصيفي معمولاً بعد از اسم وواره جمله
  فاعلي و مفعولي است. حالت  2و داراي  شودواره توصيفي آورده ميجمله

  حالت فاعلي:  الف ـ 
  + انسان (فاعل) whoفعل + 

He is the man. He goes to university.         He is the man who goes (going) to university. 
The woman who lives (living) next door is a doctor.  I met a man who knows (knowing) you.  
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  5مثال :         Few people ............ think too much of themselves are admired by the others. 
1) that they 2) whom 3) whose 4) who 

 :چين فعل بيايد از ضمير موصولي هاي توصيفي چنانچه فاعل انسان باشد و بعد از نقطهزيرا در جمله واره » 4«گزينه  پاسخwho شود. (حالت فاعلي)استفاده مي  
  ب ـ حالت مفعولي:

  + انسان (مفعول) whomفاعل + فعل + 

The boy has blue eyes. I invited him.    The boy whom I invited has blue eyes. 
The woman whom I wanted to see was away on vaction.  
The woman with whom he fell in love left him after a few weeks.  

  6مثال :               The boy with ............ I studied my lesson is nineteen now. 
1) that 2) who 3) whom 4) whose 

 :چـين فاعـل بيايـد از ضـمير موصـولي      انسان باشد و بعـد از نقطـه   مفعولهاي توصيفي چنانچه وارهزيرا درجمله » 3«گزينه  پاسخwhom   اسـتفاده
  ندارد.  با حرف اضافه كاربرد thatضمناً )، شود. (حالت مفعوليمي

  مگر اينكه حرف اضافه را به بعد از فعل ببريم.استفاده كرد  thatاز ضمير توان حرف اضافه وجود داشته باشد نميچين نقطهچنانچه قبل از  :10نكته 
The boy whom / that I studied my lesson with is 19 now.  
The book which is on the desk is mine. 

  + غير انسان whichفاعل يا فعل+ 
Are these the keys which you are looking for?  I bought an itew which costme a lot.  
The sight of my face which is reflected in the mirror never pleases me.  
 

  + انسان يا غيرانسان thatفاعل يا فعل + 
The book that I am reading is interesting.  The bag that he is carrying is very heay.  
The man that works here is very need.  

  + اسم whose+  اسم
whose  :شود.به جاي صفت ملكي به كار برده مي  car.  hisworks in our office. You borrowed   The man  

 The man whose car you borrowed works in our office. 
The girl whose bag was lost is my sister. 
A widow is a woman whose husband is dead.  

  7مثال :                There was a boy at the party ............ name I didn't know. 
1) which 2) who 3) whom 4) whose 

 :زيرا ضمير موصولي  » 4«گزينه  پاسخwhose دهد.يك ملك را به يك مالك ربط مي  
  (ويژه دانشگاه سراسري) توان ضماير موصولي را حذف كرد:ر ميـ در موارد زي2

     توان آنرا حذف كرد.وجود داشت موصول مفعولي است و ميو فعل الف: وقتي ضمير موصولي مفعولي است ، به عبارت ديگر اگر بعد از ضمير موصولي فاعل 
A : I don’t like the house which he lives in.  
 .I don’t like the house he lives in: يا
B : The man whom you like is my father. 

: يا  The man you like is my father 
  موصول را مي توان حذف كرد چون مفعولي است.» B«و » A«در جمله 

در عبـارت وجـود    tobeيا مشتقات فعـل  اگر بعد از ضماير موصولي فعل به صورت استمراري و يا مجهول به كار رود و فاعلي است موصولي وقتي ضمير ب: 
  on the hill. which isB : I don’t like the house   حذف كرد. be toتوان ضماير موصولي را همراه فعل داشته باشد مي

              I don’t like the house on the hill. يا :  
D : The person who is crossing the street is my brother. 

يا:   The person crossing the street is my brother. 

  شود.  در حالت مفعولي از آنجا كه به مفعول اشاره شده است لذا در جمله موصولي به هيچ عنوان از ضمير مفعولي آن مفعول استفاده نمي :11نكته 
She is the gril whom I met her yesterday.     (غلط) 
It is the book which I was looking for it.       (غلط) 

  شوند:در موارد زير ضماير موصولي حذف نمي
 .Swimming , which is a good sport, makes people strong   شود.: بعد از كاما ضمير موصولي حذف نميالف
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  نكه حرف اضافه را به آخر جمله ببريم.: بعد از حرف اضافه نمي توان ضمير موصولي را حذف كرد، مگر ايب
E : The man with whom I was travelling knew English. 
 .The man I was travelling with knew English يا

  8مثال :                    He is the man about ............ I told you. 
1) who 2) whom 3) whose 4) that 

 :انسان باشد و بعد از جاي خـالي فاعـل (انسـان) بيايـد از ضـمير موصـولي        مفعولهاي توصيفي چنانچه وارهزيرا در جمله » 2« گزينه پاسخwhom 
 استفاده كرد. thatتوان از شود (حالت مفعولي). ضمناً بعد از حرف اضافه نمياستفاده مي

 در موارد زير : 2تذكرthat .به بقية موصولها ارجحيت دارد  
  .This is the worst book that I have ever had                              ـ بعد از صفات عالي1
  .This is the third time that I have met him                   ـ بعد از اعداد ترتيبي2
  ـ بعد از فاعل نامشخص مانند:3

nobody – those – someone – somebody – everything – no one – a person – everyone – everybody 
 .all – only – few – little – any – some – many – much – no – none                    ـ بعد از كلمات : 4

All that I have is yours.            I have some money that I don’t know what to do. 

 ي بعد از اعداد ترتيب: 3تذكر(the first / second) ) و(the last / only   و صفات عالي، مصدر بـاto       مـي توانـد جانشـين يـك عبـارت موصـولي             
  + فعل + (فاعل) + موصول) شود. …(

He was the first man who left the plane.      He was the first man to leave the plane. 
  نكات كلي:

 .A singer likes to choose his songs himself  كنيم :ه نامشخص است از ضمير و صفت ملكي مذكر استفاده ميـ وقتي فاعل جمل1
  شوند.ادامه داده مي oneشوند در انگليسي رسمي با ضمير شروع مي oneـ جملاتي كه با ضمير 2

One must be able to understand what one reads.  
  رود :ار ميدر موارد زير به ك Itـ 3

  .Where is my pen? It is on the table الف : بعنوان ضمير فاعلي 
  .Who is that boy over there?  It is Ali ب : براي تعيين هويت و شناسايي به عنوان فاعل كاذب

  .It is 10 kilometers to Tehran ج : براي توصيف آب و هوا، زمان، مسافت و صفت
It is 5 o’clock.      It is cold today. 
It is beautiful.      It's dangerous to walk in the street.  
It's a long way from here to the airport.    It's windy.  
It has been a long time since I last saw you.   What day is it today?  

  يد به كار ميرود.در ساختار گرامري زير براي تأك tobeد ـ با فعل 
  tobe  +Itعبارت موصولي + اسم + 

It is Ali who teaches English.     It was Ali and Reza who helped us.   
It was Friday that they helped us. 

  كنيم.  استفاده مي thereوجود چيزي يا شخصي تأكيد نماييم از واژه  مبر وجود يا عدهرگاه بخواهيم ـ 4
There was an accident last night.  
There is a good movie on TV tonight.  
I am hungry, but there isn't anything to eat.  

  روند.به عنوان قيود ربط در موارد زير به كار مي what , why , where , whenـ 5
  كنيم :و يا معادلهاي آن استفاده مي whenالف ـ اگر مرجع به زمان دلالت كند و معني زماني كه را بدهد از 

when = on which when = at which when = in which 
The day when (on which) I met her.        The year when (in which) the war broke out. 

  كنيم.مي و يا معادلهاي آن استفاده whereب ـ اگر مرجع به مكان دلالت كند و معني جائيكه را بدهد از 
where = on which where = in which where = to which where = at which 
England is one of the few countries where (in which) people drive on the left. 

  يم.كناستفاده مي (for which)ويا معادل آن  whyج ـ اگر مرجع به علت دلالت كند و معني علتي كه را بدهد از 
The reason why (for which) he is upset is unknown.  

 .I gave her what she needed                                كنيم.استفاده مي whatد ـ اگر مرجع به چيزي دلالت كند و معني آنچه را بدهد از 

  9مثال:   You should have told him ……… to do. 
1) what 2) that 3) which 4) when 

 :را بدهد از » آنچه يا آن كار«زيرا اگر مرجع به چيزي دلالت نمايد و معني  » 1«گزينه  پاسخwhat شود.استفاده مي  
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  فصل يازدهم

  »»d’«و  »s’«جملات مركب كوتاه (اجتناب از تكرار) ـ سؤال ضميمه ـ كاربرد «
  دانشگاه آزاد)ويژه (

  جملات مركب كوتاه (اجتناب از تكرار)
  نماييم.از الگوهاي زير استفاده ميمشابه را به هم ربط دهيم و عبارت مثبت بخواهيم دوهرگاهـ ربط دو جمله مثبت: 1

  +(and) (مثبت) جمله اول ,  

She lives in Tehran. I live in Tehran.  

She lives in Tehran, and 
I do too

.
so do I

 

He arrived home early. I arrived home early.  

He arrived home early, and 
I did too

.
so did I

 

  1مثال :              He likes coffee, and ............ do we.  
1) also 2) neither 3) so 4) too 

 :زيرا طبق فرمول چنانچه جمله اول مثبت باشد اجتناب از تكرار مثبت مد نظر است. » 3«گزينه  پاسخ  
  نماييم.گوهاي زير استفاده ميربط دهيم از ال همو مشابه را به هرگاه بخواهيم دو عبارت منفيـ ربط دو جمله منفي: 2

  +(and) (منفي) جمله اول ,  

I don't play football. Reza doesn't play fooball.  

I don't play football, (and) 
Reza doesn ' t either

.
nor / neither does Reza

 

Ali never eats meat. Amir never eats meat. 

Ali never eats meat, and 
Amir doesn ' t either

.
neither does Amir

 

  2مثال :                 Reza won't become interested in the book, and ……… .  
1) also parvin doesn't 2) Parvin won’t either 3) parvin doesn't either 4) so will parvin

 :شد اجتناب از تكرار منفي مدنظر است.زيرا طبق فرمول چنانچه جمله اول منفي با » 2«گزينه  پاسخ  
  3مثال :             Have you finished your homework yet? "No, and ............ ." 

1) Mehdi has too 2) neither has Mehdi 3) neither Mehdi has 4) so hasn't Mehdi
 :زيرا ازآنجا كه پاسخ عبارت پرسشي منفي »2« گزينه پاسخ(No) .است لذا اجتناب از تكرار منفي مدنظر است  
 اگر در جمله اصلي يكي از قيـود تكـرار منفـي ماننـد    : 1تذكر :hardly ever , hardly , scarcely , rarely , seldom,never  وbarely  وجـود 

  دهد و در اين صورت اجتناب از تكرار منفي خواهد بود.داشته باشد به جمله مفهوم منفي مي
  4مثال :                  Amir never does his work badly, ............ . 

1) but Ahmad doesn't 2) nor does Ahmad 3) or Ahmad doesn't 4) so does Ahmad
 :زيرا از آنجا كه در جمله اول قيد تكرار منفي   »2«گزينه  پاسخ(never) تناب از تكرار منفي است.شود و اجوجود دارد لذا جمله منفي محسوب مي  

too جمله دوم + فعل كمكي مثبت + فاعل  
  so+ فعل كمكي مثبت +  جمله دوم  فاعل

either جمله دوم + فعل كمكي منفي كوتاه شده + فاعل  
  nor/neither+ فعل كمكي مثبت +  جمله دوم فاعل
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 2تذكر:  
  رود. به كار نمي andكلمه  norاز نظر معني يكسان هستند، با اين تفاوت كه با  norو  neitherـ 1
بـق الگوهـاي   ط butكنيم از واژه ـ اگر دو جمله از نظر مفهوم ضد و نقيض بوده و يا مثبت و منفي باشند براي اجتناب از تكرار از الگوهاي زير استفاده مي2

  نماييم.زير استفاده مي
I went to school, but he didn’t.  

  جمله اول (مثبت) , butفعل منفي كوتاه شده + فاعل + 
He didn’t go to school, but I did.  

  جمله اول (منفي) , butفعل كمكي مثبت + فاعل + 
I went home, but he stayed at school.  

  جمله اول (مثبت) , butمتضاد + جمله مثبت با مفهوم 
  5مثال :           Maryam is an engineer, ……… parvin isn’t. 

1) but 2) neither 3) too 4) so 

 :زيرا قيد  » 1«گزينه  پاسخbut دهد.يك عبارت مثبت را به عبارت منفي ربط مي 

 3تذكر :but  باand رود.به كار نمي  
  سئوال ضميمه

اش واقعـي اسـت و   كنـد. گفتـه  گيرند. هنگام بيان اين سئوالات گوينده احساس مـي ت، جملاتي هستند كه بعد از يك جمله خبري ديگر قرار مياين سئوالا
 ?Reza is from Iran, isn’t he                                           اش مورد موافقت قرار گيرد.انتظار دارد كه گفته
بايسـت مثبـت باشـد، چنانچـه در     بايست منفي و درصورتيكه جمله اول منفي باشد سئوال ضميمه مـي مثبت باشد سئوال ضميمه آن ميچنانچه جمله اول 

  بايست از آن فعل كمكي استفاده شود.جمله اول فعل كمكي وجود داشته باشد در سئوالي ضميمه مي
  له اصلي منفيضمير فاعلي + فعل كمكي مثبت مطابق با زمان جمله اصلي , جم ?

He didn’t go to London yesterday, did he? 

  6مثال :            Many candidates haven't taken the replacement test, ............ they? 
1) have 2) do 3) did 4) haven’t 

 :فعل كمكي در سئوال ضميمه نيز متناسب با زمـان جملـه اول    زيرا چنانچه جمله اول منفي باشد سئوال ضميمه آن مثبت و زمان » 1«گزينه  پاسخ
 خواهد بود.

 ضمير فاعلي + فعل كمكي منفي كوتاه شده مطابق با زمان جمله اصلي , جمله اصلي مثبت ?

He went to London yesterday, didn’t he? 

  7مثال :          You nearly missed the plane ............ ?  
1) didn't you 2) did you 3) do you 4) don't you 

 :زيرا چنانچه جمله اول مثبت باشد سئوال ضميمه آن منفي خواهد بود و از آنجا كه زمان جمله اول گذشـته اسـت لـذا در سـئوال      » 1«گزينه  پاسخ
  كنيم.ضميمه از فعل كمكي منفي آن زمان استفاده مي

  8مثال :             You are going to stay here, ............ ? 
1) are you 2) aren't you 3) will you 4) won't you 

 :زيرا چنانچه جمله اول مثبت باشد سئوال ضميمه آن منفي و زمان فعل كمكي در سئوال ضميمه نيز متناسب با زمـان جملـه اول    » 2«گزينه  پاسخ
  خواهد بود.
  9مثال :               Mehdi's bicycle cost a lot, ............ ? 

1) didn't it 2) did it 3) does it 4) doesn't it 

 :زيرا جمله اول مثبت است و سئوال ضميمه آن منفي خواهد بود. » 1«گزينه  پاسخ  
سـوم شـخص بـا فاعـل سـوم       sچنانچه اينگونه افعال بدون باشد و مي costقاعده بوده هر قسمت دوم و سوم آن جزء افعال بي costفعل  :1نكته   

  .شخص مفرد بكار رود زمان صحيح فعل ياد شده گذشته خواهد بود
  10مثال :                          One of these girls works very hard, ............ ? 

1) aren't they 2) do they 3) don't they 4) doesn't she 

 :زيرا چنانچه جمله اول مثبت باشد سئوال ضميمه آن منفي خواهد بود. همچنين از آنجا كه فاعـل و فعـل جملـه اول هـر دو مفـرد     » 4«گزينه  پاسخ 
  شود.لذا در سئوال ضميمه فعل و فاعل بصورت مفرد بيان مي (one of these girls) , (works)  باشدمي
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 4تذكر:  
  مي باشد. am Iخود  I am notبيان ميشود ولي سئوال ضميمه  aren’t Iبه صورت  I amـ سئوال ضميمه 1
  شود.هم استفاده مي Won’t youشود ولي براي تأكيد يا تعارف و پيشنهاد از بيان مي will youـ سئوال ضميمه جملات امري (مثبت يا منفي) 2

Turn on the T.V, will you? 
Don’t turn on the T.V, will you? 
Be careful when you cross the road, won’t you? 

  ـ اگر جمله قيد منفي داشته باشد سئوال ضميمه مثبت خواهد بود.3
  …و  little-few-seldom-never-hardlyقيود منفي عبارتند از : 

  11مثال :             Parvin never reads stories, ............ ? 
1) does Parvin 2) does she 3) doesn't Parvin 4) doesn't she 

 :زيرا در جمله اول قيد تكرار منفي  » 2«گزينه  پاسخ(never) دهد در اينصورت سئوال ضميمه مثبت خواهد بود.وجود دارد و به جمله مفهوم منفي مي  
  شود.ه مياستفاد thereباشددر سئوال ضميمه به جاي ضمير فاعلي از خود كلمه شدهشروع thereبا  ايـ اگرجمله4
  12مثال :          There were a lot of players in the playground at 8 o'clock , ............ ? 

1) were there 2) weren't there 3) were they 4) weren't they 
  شود.استفاده مي thereشروع شود در سئوال ضميمه به جاي ضمير فاعلي از خود  thereاي با زيرا اگر جمله » 2«گزينه 
 هنگامي كه بخواهيم بر وجود چيزي يا شخصي تأكيد نماييم از عبارت : 5تذكرthere is  ياthere are    برحسب مفرد يا جمع بودن فاعل جملـه كـه

 ?There is a book on the table, isn’t there        نماييم.شود ، استفاده ميبعد از اين عبارات واقع مي
شـوند داراي فاعـل و فعـل جمـع     شروع مي (everyone – nobody,somebody,everybody,…)ضميمه جملاتي كه با فاعل نامشخص ـ سئوال 5

 ?Everybody likes ice cream, don’t they                       است.
Nobody knew you, did they? 

  13مثال :                    Everybody wants to find a job, ............ ? 
1) do they 2) doesn’t everybody 3) don't they 4) doesn't he 

 :زيرا سئوال ضميمه جملاتي كه با فاعل نامشخص مانند  » 3«گزينه  پاسخeverybody .شروع شده باشد داراي فاعل و فعل جمع خواهد بود  
  ـ6

  None ofا ضمير جمع + + فعل + اسم قابل شمارش جمع ي …فاعل جمع + فعل جمع , ?
None of us like ice cream, do we?  

  ـ7
  None of+ فعل + اسم غيرقابل شمارش +  …فاعل مفرد + فعل مفرد , ?

None of ice - cream was eaten, was it? 
  د.هستند در سئوال ضميمه هم فعل مثبت و هم فعل منفي مي توانند داشته باش onlyـ جملاتي كه داراي قيد 8

There are only five students absent , 
aren ' t there?

are there?
 

  است. didn’tداراي فعل كمكي  used toـ سئوال ضميمه 9
 ?It must be the 20 th, isn’t it                            شود.) بيان ميisn’t(لابد) به صورت (ضمير فاعلي +  must beـ سئوال ضميمه 10
 ?I don’t like icecream, do you           هي ممكن است گوينده نظر خود را بيان كرده و نظر شنونده را بخواهد.ـ گا11
  مي باشد. Itشروع ميشوند  that , this , nowhere, nothingـ فاعل سئوال ضميمه جملاتي كه با 12
شـروع شـوند هميشـه بـا مفهـوم جملـه پايـه         …و  I think  ,I beliveاراتي مانند ـ سئوال ضميمه جملاتي كه داراي پايه و پيرو مي باشند و يا با عب13

  ?If he comes, you’ll be happy, won’t you                    مطابقت مي كند.  
  14مثال :                   You could tell the truth as soon as you were asked, ............ you? 

1) did 2) didn't 3) could 4) couldn't 

 :كندمي اصلي (پايه) مطابقت زيرا سئوال ضميمه جملاتي كه داراي پايه و پيرو هستند (جمله مركب) با مفهوم جمله»  4«گزينه  پاسخ. 

  15مثال:     You will see a doctor if you don't feel well, ............ you? 
1) had 2) won't 3) would 4) wouldn't 

 :كند.با مفهوم جمله اصلي (پايه) مطابقت مي زيرا سئوال ضميمه جملاتي كه داراي پايه و پيرو هستند (جمله مركب)»  2«گزينه  پاسخ  
 ?They may come next week, mightn’t they                 است.  mightn’tبه طور كلي  mayـ سئوال ضميمه 14
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  و طرز تشخيص آنها در مبحث اجتناب از تكرار و سؤال ضميمه wouldو  hadدر نقش » d'«و  hasو   isدر نقش  »s'«كاربرد 
* »'s«  در نقشis  :  

  *+ فاعل سوم شخص مفرد  s'صفت + (قيد) +  + فاعل سوم شخص مفرد  is(قيد) +  صفت +
: He's never happy = He is never happy  

  * + فاعل سوم شخص مفرد s'عبارت اسمي +   مفرد  + فاعل سوم شخص isعبارت اسمي + 
: He's a good boy = He is a good boy.  

  * + فاعل سوم شخص مفرد s'اسم مصدر +  + فاعل سوم شخص مفرد  isاسم مصدر + 
: Ali's coming = Ali is coming  

  * فاعل سوم شخص مفرد+  's + p.p+  فاعل سوم شخص مفرد  pp  +is(مجهول در زمان حال ساده)              
: It's done by him = It is done by him.  

  * ص مفردفاعل سوم شخ  + 's + being + p.pفاعل سوم شخص مفرد  is + being + pp +(مجهول در زمان حال استمراري) 
: She's being taken to school. = She is being taken to school.  

  

*  Here's  Here is   
*  There's  There is   

is  كلمه استفهام + + 's  م *كلمه استفها  
: Who's speaking on the phone ? = Who is speaking on the phone ?   

+ is   (اشاره) ضمير +'s اره)ضمير (اش *  
: It's my book = It is my book.  

  * It'sضمير ملكي +  عبارت اسمي / It is  عبارت اسمي / ضمير ملكي + 
: It's mine = It is mine 

*  »'s  « در نقشhas  :  
  * فاعل سوم شخص مفرد  +'s + p.pفاعل سوم شخص مفرد  has + p.p +(حال كامل)   

: He's gone out = He has gone out   
  * فاعل سوم شخص مفرد  + 's + beenفاعل سوم شخص مفرد  has + been +(حال كامل)  

: He's been here for a day = He has been here for a day   
  * + فاعل سوم شخص مفرد been  +'sاسم مصدر +  + فاعل سوم شخص مفرد  has + been(حال كامل استمراري) اسم مصدر + 

: He's been playing for an hour = He has been playing for an hour.   
  * فاعل سوم شخص مفرد  + 's + been + p.pفاعل سوم شخص مفرد  has + been + p.p+(مجهول در زمان حال كامل) 

: He's been given something = He has been given something.   
*  »'d « در نقشhad  :  

+ had + better  فاعل + 'd + better فاعل *  
 : You'd better go out = You had better go out   

  * فاعل  + 'd + p.pفاعل  had + p.p +  عيد) (ماضي ب
: He'd gone out = He had gone out   

  * + فاعل been  +'dاسم مصدر +  + فاعل  been  +had(بعيد استمراري) اسم مصدر + 
: He'd been playing = He had been playing  

  * فاعل  + 'd + been + p.pفاعل  had + been + p.p +  (مجهول در ماضي بعيد) 
: He'd been sent a card = He had been sent a card.   

* »'d « در نقشwould  :  
+ would + rather   فاعل +'d+ rather فاعل *  

: I'd rather sleep than go out = I would rather sleep than go out.  
  * فاعل + d'+قسمت اول فعل  + فاعل  wouldقسمت اول فعل + 

: I'd tell you the truth = I would tell you the truth.   
  ل *فاع  +'d + have + p.pفاعل  would + have + p.p +  (آينده در گذشته كامل) 

: I'd have called = I would have called.   
  ل *فاع d + have + been' +اسم مصدر +  فاعل  +would + have + been +(آينده در گذشته كامل استمراري) اسم مصدر 

: I'd have been playing = I would have been playing   
  * + فاعل  'd+ have + been + p.pفاعل  would + have + been + p.p +(مجهول در آينده در گذشته كامل)  

: You'd have been told = You would have been told   
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  فصل شانزدهم

  »ايحروف اضافه ـ افعال دو كلمه«
  دانشگاه آزاد)ويژه (

  حروف اضافه

on : براي قرارگرفتن روي سطحي  
  on the tableروي ميز   on the wallروي ديوار 

متضاد  :1تذكرoff,on باشد.مي  

plane, ship , plane, bicycle , horse  +on + the  
  

He gotاو سوار اتوبوس شد.  on the bus.   .او پياده شدHe got off the bus.  
on top of  باشد.براي قرار گرفتن روي بالاترين نقطه چيزي مي  

In :  بعدي (به معناي  3براي قرار گرفتن در داخل فضايinside در. –) يعني درون ، داخل  
 in the street  in Tehran / in Iranدر خيابان   in the buildingدرون ساختمان   in the drawerدرون كشو 

At :  براي قرار گرفتن در يك موقعيت :» در«به معناي  
  at the bus stopدر ايستگاه اتوبوس   at the nextبعدي   .at the center of the earthمركز زمين 

  مشخص نيست). inكند و مانند قرار گرفتن كلي در يك موقعيت را بيان مي at(توجه كنيد 
  .She lives at 73 Hafez street            شود :  ان آدرس وقتي پلاك ذكر ميـ در بي

  بريم.به كار مي atو جاي كوچك  inبراي رسيدن و توقف درجاي بزرگ (شهر و كشور)  :1نكته  
  .She arrived at a villageاو وارد يك روستا شد.   .She arrived in Tehranاو وارد تهران شد. 

  به دو مثال زير دقت كنيد: :2نكته   
  We were at the theater (watching a play)                     ما ، در تئاتر بوديم (مشغول تماشا)    

  It was cold in the theatre (= inside …)            داخل تئاتر سرد بود.
گيرد (مانند تماشاي نمايش در تئاتر) كه در مثالهاي قبل مي بينيد، قبل از يك مكان اگر راجع به كاري صحبت كنيم كه عموماً در آنجا صورت ميهمانطور 

at  به كار مي بريم و اگر از قرار گرفتن در داخل آن صحبت كنيمin .به كار خواهيم برد  
  رود.با فعل حركتي به كار مي intoحالت ساكن دارد و  inدر اين است كه  inبا  toinتفاوت : 3نكته  
   باشد.مي in toمتضاد  of outو  inمتضاد  out: 4نكته  

through .به معناي از ميان (فضائي عبور كردن) و يا از طريق  
  acrossبا  throughتفاوت 

across  نيز مانندthrough  حركت را مي رساند ، اما تفاوت اين دو مانند تفاوتon  وin .مي باشد  
across  بيشتر به معناي عبور از سطحي وليthrough باشد.به معناي عبور از ميان مي  

throughout باشد.به معناي در (به) هر بخشي از مي  
  :چند اصطلاح و كاربرد لازم

At  
  at leastحداقل     at onceفوراً   sit at a desk / table  at home / school / workپشت ميز نشستن 

at present /at first  at the back : جلو ـ خط مقدم پشتat the front  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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on 
 on (at) the cornerبراي تقاطع گوشه بيرون :  on the sixth floorدر طبقه ششم : 

  on the pavement (sidewalk)در پياده رو :   on the right / leftرف راست ، چپ : در ط
  on television, (the) radioتلويزيون :  –از راديو   on the telephoneتلفني : 

  on the other handاز طرف ديگر :   on saleفروشي : 
  on footپياده :            : on the basis ofبر اساس 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
In   

  in the army / air force / navyدر ارتش ، نيروي هوائي / دريايي :   in the middleدر وسط: 
  get in touch withتماس گرفتن با :   in a rawدر صف: 

  in front ofروبرو :   in the cornerبراي گوشه فضاي بسته : 

  جهتحروف اضافه مكان و 
by  وpast .به معناي از كنار يا كنار مي باشند                 They always go (by – past) the post office. 

over  باشد.مي” مستقيم روي“به معناي در بالاي (بدون تماس) و يا به عبارتي معناي  
over  به معناي بيشتر از(more than) باشد.نيز مي  

above  مي باشد (اما لزوما مستقيم بالاي چيزي نيست). »بالاي«به معناي  
below زير صفر :                 تريعني پائينbelow zero  
under باشد.به معناي مستقيم زير مي  
under  به معنيless than   

underneath  به معنايin a lower position .يعني در مكاني پائين تر و معمولا پوشيده و زير چيزي است  
beneath  نيز معناي شبيهunderneath  باشد.نيز مي” بسيار نازلتر از“دارد ، اما گاهي به معناي  

  :5نكته  
    above see levelبالاتر از سطح دريا :   above averageبالاتر از حد متوسط:   above zero بالاي صفر درجه:

  حروف اضافه زمان
At  

  at six o'clock          رود. مانند :   قت دقيق به كار ميـ با و1
  at nightدر شب  at midnightدر نيمه شب  at dawnدر سحر  at noon، ظهر  at sunsetغروب 

  ـ براي بيان سن خاصي2
  .at sixteen or at the age of sixteen                   سالگي)   16سالگي (در  16در سن 

  .at christmas, at easter                                     و فستيوالهاي خاص سالانهـ با جشنها 3
  روز كريسمس. on Christmas dayبه كار مي بريم مانند  on(اگر روز ذكر شود همان طور كه بعدا خواهيم ديد 

  چند اصطلاح لازم :
  at times (occasionally)گاهگاهي  - at onceفوراً  at first - (immediately)ابتدا 

  at the same timeـ  at presentدر حال حاضر  at lastسرانجام  at the endدست آخر 
On  

  on monday / on June 4th                  ـ با روز و تاريخ مشخص    1
on Christmas day 

+  ofتاريخ معين + 











night

evening

afternoon

morning

theon  

  چند اصطلاح مهم :
  on the wholeكلاً :   on time (punctual)وقت : دقيقاً سر 

  on saleفروشي :   on the other handاز طرف ديگر : 
In 1رود.ـ عمدتاً با طول دوره و دوره هاي طولاني تر به كار مي  

  in the evening در عصر :  in the morningدر صبح : 
  in Mehrدر مهرماه :   in the afternoonدر بعدازظهر : 

  in the nineteenthدر قرن نوزدهم :   in 1360:  1360در سال 
  in time (not late – early enough)زود سر وقت :   in the historyدر طول تاريخ : 

  in the futureدر آينده :   in the pastدر گذشته : 
  in no time at all (in a very short time)خيلي زود :   once in a whileگاهگاهي : 

  in case (if … might)مبادا ـ اگر :   in the meantime (in the meanwhile)در اين ميان ، در عين حال : 
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  1مثال :               The examinations begin ............ January. 
1) at 2) on 3) in 4) with 

 :زيرا حرف اضافه »  3«گزينه  پاسخin  رود.ميجهت ماه به كار  
  شود.)معني عبارت (امتحانات در ماه ژانويه آغاز مي

  2مثال :               Don't worry! I'll be back ............ an hour. 
1) at 2) by 3) in 4) for 

 :زيرا حرف اضافه  » 3«گزينه  پاسخin  آيد.قبل از طول مدت براي آينده مي» تا ـ ظرف«به معني  
«before – during – after» 

before  به معناي قبل از وafter باشد. به معناي بعد از ميduring  به معناي در خلال ، در طي است، بعد ازafter  وbefore   حـرف اضـافه   بـه عنـوان ،
  گيرد.اسم يا اسم مصدر قرار مي

    لطفا بلافاصله بعد از غذا (غذا خوردن) دوش نگيريد. 

Don’t bathe immediately after 
meal

eating
. 

            I’m always out at work during the day.  
  به معناي از آن به بعد استفاده كنيم. afterwardsاز  afterاگر نخواهيم اسم را ذكر كنيم به جاي 

Don’t have a meal and bath immediately afterwards. 
afterwards به كار رود. تواند در اول جمله هممي                   Soon afterwards we got a letter. 

«till – until – by» 
 .My mother is staying with us till / until friday  مادرم تا جمعه پيش ماست.

  يعني دقيقاً تا زمان معيني مانند آخر هفته ولي بعد از آن ديگر نه
  )…تا  …هر سه براي زمان به كار ميروند (از 

(= from now to friday) 
from … to / till / until 

  3مثال:     I meet him ............ time to time. 
1) over 2) from 3) after 4) of 

 :زيرا تركيب حرف اضافه »  2«گزينه  پاسخfrom  با عبارت قيديtime to time  ربرد دارد.بوده و در زمان حال ساده كا» گاهيگاه«به معني  
 .The sale was from december 28 th to January 3rd  فروش از بيست و هشتم دسامبر تا سوم ژانويه بود.

 .The shop is open from nine till five thirty  باز است. 5/5تا  9مغازه از ساعت 
 .It will be closed from tomorrow until next Tuesday  آن از فردا تا سه شنبه بعد بسته خواهد بود.

  رود.به كار مي from … toبراي مكان (از جائي تا جاي ديگر) فقط : 6نكته  
   Meansحروف اضافه وسايل 

  by means of a small boat      به وسيله يك قايق كوچك 
  (به جز وسائط حمل و نقل و ارتباط جمعي)

 means of transportation and communication               باط جمعيوسائل حمل و نقل و ارت

  withاسم + پيش اسم + 
  

  by+ فعل +  ingاسم + 
The thief opend the door with a key. He got in by using a key. 

  دزد درب را با يك كليد باز كرد. او با استفاده از يك كليد وارد شد.
  busبا اتوبوس :                       

  planeبا هواپيما :             
  helicopter     +byبا هلي كوپتر :          

  trainبا قطار :   
  carبا ماشين :    

  باشد: … myو  theاما اگر قبل از وسائل حمل و نقل پيش اسمي مانند 

car

s'Ali

your

my

in







    









train

plane

bus

theon    

on foot ناي پياده مي باشد.به مع  
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  كنيم.استفاده مي get intoوسيله نقليه شخصي يا عمومي از  ـبراي سوار شدن  : 7نكته  
  )get in(يا سوار شدن به وسائل نقليه مفرد 

  بريم. به كار مي get outيا  get out ofو براي پياده شدن 
  به كار مي بريم. get offو براي پياده شدن  get on / on toمي براي سوار شدن به وسيله نقليه عمو

  go on board a boatسوار قايق شدن: 
  by telegram(به وسيلة تلگرام)      بريم : به كار مي byبراي وسائل ارتباط جمعي 

  باشد.مي” داراي“به معناي  withدر توصيف 
  .Police are looking for a tall man with dark hair             باشد.        ه) ميپليس در جستجوي مردي بلند قد با موهاي مشكي (تير

She had a red dress on. 
as – like 

بـه معنـاي    likeمعني همانگونـه (حـرف اضـافه نيسـت) و      عمدتاً asگيرد، در اين كاربرد اسم يا ضمير قرار مي likeجمله و به دنبال  asـ معمولا بعد از 1
  like me/  as I doHe works hard.                                   يه، مانند و مثل مي باشد.شب

As I was saying when you came in. we need someone like Ali for this job. 
    كند.فقط شباهت را بيان مي likeساند. اما ره را ميمعمولا شغل و حرفه (بعنوان، در پست) و يا بخشي از يك نمايشنامه به عنوان هنرپيش asـ 2

                        He works as an engineer, (he is an engineer) 
She was wonderful as Cleopatra. He climbs the trees like a monkey. 

for instance , for example ،باشد.از قبيل مي به معناي مانند  
 8:نكته  

  (about , on – of)ـ حروف اضافه موضوعات و عناوين 1
     a boy abouta storyداستاني درباره يك پسر :    catsabouta bookها : كتابي در مورد گربه

  4مثال :          You seem quite hopeful ............ your success. 
1) about 2) to 3) for 4) over 

 زيرا  » 1«گزينه  خ:پاسabout  حرف اضافه واژهhopeful  است.» اميدوار به«به معني  
  a collection of photographsمجموعه اي از عكسها :    middle eastona lectureيك سخنراني درباره خاور ميانه : 

2تذكر :on اره) به كار ميرود.ها، سخنراني و نوشته (به معناي دربباشد و بيشتر با صحبتتر ميرسمي  
  a book on problem in societyكتابي درباره مسائل جامعه: 

  a talk on the uses of mathematicsگفتگويي درباره كاربردهاي رياضي: 
  a lecture on causes of inflationسخنراني در مورد علل تورم: 

  5مثال :                   What are they going to use their money ............ ? 
1) at 2) in 3) on 4) to 

 :زيرا حرف اضافه »  3«گزينه  پاسخon  همراه فعلuse  باشد.مي» هزينه چيزي كردن«به معني  
about رود كه جنبه رسمي كمتري دارند.بيشتر در حالتهائي به كار مي  

of باشد.به معناي شامل (دربرگيرنده) مي  
  6مثال :                      No one is in charge ............ the library at night. 

1) in 2) of 3) on 4) with 

 :زيرا »  1«گزينه  پاسخin charge of  باشد.مي» مسئول«به معني  
  a book of poemsكتاب شعر : 

  a series of articlesمجموعه مقالات : 
  made of: اي بدون تغيير ماهيتساخته شده از ماده

  a bottle is made of glassبطري از شيشه ساخته شده (هنوز شيشه است). 
  made fromاي (موادي) با تغيير ماهيت: ساخته شده از ماده

Glass is made from sand. 
  شيشه از سنگ شيشه ساخته شده ولي ديگر قابل تبديل به سنگ نيست.

  made inساخته شده در كشوري 
  made byه وسيله شركتي ساخته شده ب

made into  ،(go into) .به معناي به كار رفتن و تبديل شدن به هستند  
  .They are made into something else               شوند.         آنها تبديل به چيز ديگري مي

  It goes into soap                                 رود.آن در صابون به كار مي
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  رود.براي قصد و نيت بكار مي forحرف اضافه ـ 4
“What’s the money on the table for? It’s for the telephone bill.    
Who’s the letter for? It’s for Mary, not for you.

  7مثال :                 What did you have ............ lunch?  
1) by 2) for 3) in 4) on 

 :حرف اضافه  »  2«گزينه  پاسخfor  باشد. معني عبارت (نهار چه خورديد؟)مي» براي«به معني  
  رود.براي انگيزه ، علت و يا دليل بكار مي becauseـ حرف اضافه 5

  because ofاسم +             (به خاطر)
I couldn’t sleep because of the noise. 

  on account of(رسمي تر است) به خاطر ـ بدليل = 
  owing toدر نتيجه = 

  رود.براي دارا بودن و توصيف فيزيكي بكار مي withـ حرف اضافه 6
  .a red haired girl = a girl with red hair            دختري با موهاي قرمز        

  a friend of mineيكي از دوستانم :   a slice of breadيك تكه نان :   a kilo of sugarيك كيلو شكر : 
  a man of courageمرد شجاع :   the cost of livingهزينه زندگي :   the price of freedomبهاي آزادي : 

without رسانندفقدان (نبود) را مي.  
  به كار برد. without , through , with , byتوان ـ براي نشان دادن فاعل، راهها و وسائل مي7

  شود.انتهاي جمله واقع ميدر جملات مجهول در  byفاعل + 
by  از طريق” “با“به معناي”  

  by playingبا بازي كردن        
through .به معناي از طريق ، به خاطر و يا در نتيجه  

  چند اصطلاح و كاربرد مهم:    
in ink  on a paper in the sky on T.V on (the) radio

  8مثال :         There was a good film ............ T.V last night. 

1) at 2) by 3) in 4) on 

 :زيرا حرف اضافه »  4«گزينه  پاسخon  با كلمهT.V رود.بكار مي  
  ـ همراهي و مشاركت :8

with به معناي همراه با  In  به معناي مشاركت در يك حادثه ، واقعه…  
 act in a playكردن : در تئاتر بازي  play in concert(در يك كنسرت اجراء كردن) : 

  be involved inمشمول شدن :   be injured in an accident(در حادثه اي مجروح شد) : 
    speak in a debateدر مشاجره اي شركت كردن : 

  رود.بكارمي شخص يا دوجهت 2براي بيش از  amongرود، براي بين دونفر يا دو جهت به كار مي betweenـ 9
  .نيز همراهي را مي رساند. (به طور همزمان) along withـ 10
  ـ11

  by + theواحد سنجش + 
  

  by the meterمتري   by the kiloكيلوئي 
  ايافعال دو كلمه

ه مفعول وجـود داشـت   افعالي هستند كه از دو جزء اصلي و جزء حروف اضافه تشكيل شده و قابليت جداشدن از يكديگر را ، هنگامي كهافعال جداشدني:  *
  باشد دارند.
 تواند هم مابين دو جزء و هم بعد از حرف اضافه واقع شود.چنانچه مفعول عبارت اسم باشد مي: 3تذكر  

I turned off the T.V. I turned the T.V off.
  .I turned it off           شود.ولي چنانچه مفعول عبارت ضمير مفعولي باشد حتماً بين دو جزء واقع مي

نمايد و قابليت جدا شدن از يكديگر افعالي هستند كه از دو جزء اصلي و جزء حروف اضافه تشكيل شده و مفهوم يك اصطلاح را بيان ميدانشدني: افعال ج
  .I looked for my pen every where                                                           را ندارند.
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